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حفاری‌های‌نیمه‌کاره○●�
گذاشـتن بـه خیابـان بهمـن 4 ، در حاشـیه ایـن    پـس از پا
معبـر بـا حفـاری  ای مواجـه می شـوید کـه حـدود یک ونیـم 
متـر از بلوکـه جـدول فاصلـه دارد و ایـن مشـکل در تمـام 
مسیر دیده می شود.  بخش هایی از این مسیر حفاری شده 
کی اسـت و قسـمت هایی هم که آسـفالت شـده، به دلیل  همچنـان خا
نشسـت، اختـلاف سـطح قابل توجهـی پیـدا کـرده اسـت، اختلافـی کـه 
در بعضـی نقـاط بـه حـدود ۱۰ سـانتی متر می رسـد. همیـن وضعیـت 
باعـث شـده برخـی راننده ها، به ویـژه آن هایی که مسـیر هرروزه شـان 
ایـن خیابـان اسـت، خودروهایشـان را بـه وسـط کوچـه هدایـت کننـد 
تـا لاسـتیک  به داخـل گودال ها نیفتـد مبادا هزینه ای ناخواسـته روی 

دستشـان بگذارد.
حسـن عابـدی، صاحـب یـک مغـازه آپاراتـی کـه بخش هایـی از ایـن 
حفـاری، درسـت مقابـل مغـازه اش صـورت گرفتـه اسـت، می گویـد: 
بیـش از دو مـاه از ایـن حفـاری می گـذرد امـا هنـوز خبـری از بهسـازی 
ک و گردوغبـار شـده اسـت و از طرفی،  نیسـت. داخـل مغـازه ام پـر از خـا
نشسـت آسـفالت و اختـلاف سـطح، لبه هـای تیـزی ایجـاد کـرده کـه 
تا کنـون شـاهد خرابـی لاسـتیک های زیـادی از شـهروندان بـوده ام.

 او در ادامـه حرف هایـش ادامـه می دهـد: بارهـا پیـش آمـده اسـت کـه 
گهانـی می ایسـتند. نه تابلو هسـت، نه نوار  شـب ها ماشـین ها بـا ترمز نا
هشـدار. کسـی که بـرای اولین بار وارد ایـن خیابان می شـود، نمی داند 
چند متر جلوتر قرار است با گودال و اختلاف سطح خیابان روبه رو شود.

گردوخاک،‌میهمان‌ناخوانده‌خانه‌ها○●�
فتانه بهشـتی، یکی دیگر از بانوان خانه دار محله بهمن، از گردوغبار 
گلایه منـد اسـت و می گویـد: ایـن روزهـا گردوغبـار یکـی از مشـکلات 
مـا در ایـن کوچـه اسـت. بـا اینکـه پنجره هـای اتاقمـان بسـته اسـت، 

بازهـم گردوغبـار وارد خانه هایمـان شـده اسـت و انـگار میـان یـک 
کـوره آجرپـزی زندگـی می کنیـم!

بهشـتی بـا نگرانـی از رهاشـدگی ایـن پـروژه می گویـد: حفـاری انجـام 
گرفتـه امـا انـگار نیمـه کاره رهـا شـده اسـت. ایـن وضعیـت باعـث شـده 
اسـت آسـفالت اطراف هـم کم کم بشـکند و میزان خرابی بیشـتر شـود. 
هـر روز کـه می گـذرد، مسـیر بدتـر از قبل می شـود. سرتاسـر ایـن خیابان 
طـی سـال های گذشـته، حفاری هـای مختلفـی انجـام شـده اسـت؛ 
با وجـود رفت وآمـد زیـاد خودروهـای شـخصی و حمل ونقـل عمومـی، 

کوچـه نیـاز جـدی به روکـش آسـفالت دارد.

روکش‌آسفالت‌در‌دستور‌کار‌شهرداری○●�
مسـئول امـور حفـاری شـهرداری منطقـه ۳، در گفت وگـو بـا مـا دربـاره 
وضعیـت خیابـان بهمـن 4 توضیـح می دهـد: ایـن کوچه در دسـتور کار 
شـهرداری بـرای روکـش آسـفالت قـرار دارد. بنـا بـود دی مـاه آسـفالت 
شـود امـا به دلیـل حفاری هـا زمـان اجـرای آن بـه تأخیـر افتـاده اسـت. 
مـا نیـز برای اصـلاح شـبکه های بـرق، گاز و مخابـرات در ایـن خیابان، 
مجوزهـای لازم را صـادر کرده ایـم تـا حفاری هـا قبـل از اجـرای روکـش 
آسـفالت انجـام شـود. از سـوی دیگـر بـه شـرکت های خدماتـی متذکـر 
شـده ایم کـه پـس از روکـش آسـفالت، اجـازه صـدور مجـوز حفـاری را 

نمی دهیـم.
 مهدی پیوندی در ادامه می گوید: برای قسمت هایی که شهروندان 
بـه اختـلاف سـطح و نشسـت آسـفالت اشـاره کرده انـد، تذکـر لازم بـرای 
شـرکت های خدمـات رسـان صـادر شـده اسـت و پیش بینـی می کنیـم 
ایـن نواقـص تـا ۳۰ بهمـن رفـع شـود. ابتـدای خیابـان نیـز درخواسـت 
روکش آسـفالت ثبت شـده اسـت و منتظـر تکمیـل فیبر نوری هسـتیم. 
شـرکت گاز حفاری هایـش را انجـام داده اسـت و لایـه دوم آسـفالت نیز 

پـس از پایـان حفاری هـا تـا پایان بهمـن اجرا خواهد شـد.

شهر‌خبر
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آسفالت‌نو‌در‌محله‌راه‌آهن

شـهرداری منطقـه۳ مشـهد، خیابـان خزایـی ۱۷ در محلـه هاشـمی نژاد ۳۰ را بـه مسـاحت 
۳۶۰ مترمربـع روکـش آسـفالت کـرد. ایـن عملیـات بـا هـدف روان سـازی تـردد، کاهـش 
ترافیـک و ارتقـای کیفیـت معابـر انجـام گرفـت و 4۲ تـن آسـفالت مصـرف و اعتبـاری معادل 

یک میلیارد و44۰میلیون ریـال بـرای آن صـرف شـد. 

چراغ‌سبز‌به‌سرمایه‌گذاری‌در‌منطقه۳

شـهرداری منطقـه۳ در نمایشـگاه تخصصـی زمیـن، مسـکن و فرصت هـای ساخت وسـاز 
مشهد، بیش از ۱۰ تفاهم نامه فروش زمین به مساحت ۷هزار مترمربع را امضا کرد. ارزش این 
اراضی بیش از ۲هزارو۳۰۰میلیاردریال برآورد شده و هدف از حضور منطقه۳ در نمایشگاه، 

معرفی فرصت های سـرمایه گذاری و توسـعه پروژه های شهری است. 

خط‌قرمز‌روی‌ساخت‌وساز‌غیرمجاز

 اسکلت طبقه چهارم ساختمانی غیرمجاز در بولوار خواجه ربیع، خیابان شهید یوسف زاده، 
بـه مسـاحت ۱4۰ مترمربـع بـرش خورد. این اقـدام پس از طی مراحـل قانونی و با دسـتور مقام 
قضایـی انجام شـد. شـهرداری با هـدف رعایت قوانین شهرسـازی و حفظ امنیت و آسـایش 
شهروندان، بر ساخت وسازهای قانونی نظارت دارد و با متخلفان برابر قانون برخورد می کند.

 شهروندان محله بهمن از حفاری های رهاشده 
کوچه بهمن4 گلایه مند هستند

گودال، گردوغبار 
و آسفالت 
نیمه کاره
وقتـی‌وارد‌خیابـان‌بهمـن‌۴ محمدرضـا فیضی|

می‌شـوید،‌اولیـن‌چیـزی‌کـه‌توجهتـان‌را‌جلـب‌
می‌کنـد،‌حفاری‌هـای‌نیمـه‌کاره‌و‌گودال‌هـای‌
‌از‌خـاک‌و‌ناهمواری‌ کنار‌بلوکه‌هاسـت.‌مسـیر‌پر
اسـت.‌قسـمت‌هایی‌کـه‌آسـفالت‌شـده‌اند‌هـم‌
به‌دلیـل‌نشسـت،‌اختـاف‌سـطح‌دارنـد‌و‌ایـن‌
‌لحظـه،‌حادثـه‌ای‌را‌ مسـئله‌ممکـن‌اسـت‌هـر
رقـم‌بزند.‌هفته‌گذشـته،‌شـهروندان‌با‌مـا‌ارتباط‌
گرفتند‌و‌خواستند‌صدایشان‌باشیم‌تا‌وضعیت‌
نامطلوب‌آسفالت‌این‌کوچه‌سروسامان‌بگیرد،‌
مسیری‌که‌هر‌روز‌محل‌عبور‌خودروها‌و‌عابران‌

بسـیاری‌ا‌ست.‌
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ح تربیتی«نوجوانان بانشـاط»در مسجدامیرالمومنین)ع(  فیضی| طر

درمحلـه مهـرگان، بـا هـدف جـذب نوجوانـان بـه فعالیت هـای فرهنگـی و 
مسـجدی برگـزار می شـود. کتاب خوانـی، حلقه هـای تربیتـی، بـازی و هیئـت هفتگی 

ح اسـت کـه سـعی دارد نوجوانـان را بـا فضـای مسـجد  از بخش هـای مختلـف ایـن طـر
ح را  آشـنا کنـد. حجت الاسلام والمسـلمین حصـاری امام جماعـت مسـجد، مدیریت طر
برعهـده دارد و پنجشـنبه گذشـته، پـس از دعـای کمیـل، میزبـان نوجوانـان محلـه بود.  
ایـن اقـدام فرهنگـی، فرصتـی بـرای پـرورش مهارت هـا و ایجـاد نشـاط اجتماعـی میـان 

نوجوانـان منطقـه فراهـم کـرده و مورد اسـتقبال خانواده هـا قـرار گرفتـه اسـت.

مسجد امیرالمؤمنین )ع( محله مهرگان در حال اجرای 
ح تربیتی است یک طر

نشاط نوجوانانی در مسجد
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‌کانـال‌هدایـت‌آب،‌خانه‌موش‌ها○●�
خیابـان وحیـد از بزرگـراه شـهید بابانظر شـروع و بـه خیابان 
شـهید مفتـح ختـم می شـود. یـک طـرف خیابـان، جوی آب 
بـا عمـق حـدود یـک متـر و طـرف دیگر جـوی معمولـی برای 
هدایـت آب هـای سـطحی تعبیـه شـده اسـت. برای بررسـی 

ماجرا به سـراغ یکی از کسـبه محله رفتیم. 
حسـن گوهـری، صاحـب خواربارفروشـی کـه حـدود ۱۰ ماه اسـت در این 
محـدوده مشـغول بـه کار اسـت، می گویـد: آن طـرف خیابـان کـه جـوی 
عمیق دارد، کانون تجمع موش هاست. شب ها که هوا تاریک می شود، 

تعدادشـان آن قـدر زیاد اسـت کـه نمی توان آن ها را شـمرد. 
او ادامه می دهد: متاسفانه برخی از شهروندان، فاضلاب خانه هایشان 
را بـه داخـل کانال هـا هدایـت می کننـد کـه زمینـه تکثیـر این جانـوران را 
بیشـتر کرده اسـت. بارها دیده ام که موش ها داخـل لوله های فاضلاب 

رفت وآمـد می کنند.
حسـن گوهری که نگران امنیت و آرامش اهالی اسـت، از ما درخواسـت 
کیـد دارد: ایـن معضـل  می کنـد بـرای رفـع ایـن مشـکل تـلاش کنیـم و تأ
بایـد به طور کامل حل شـود، نه فقـط کار موقتی، چون زاد وولد موش ها 

خیلی زیاد اسـت. 
او در ادامـه توصیـه می کنـد که بـرای درک کامل موضوع، به سـراغ ناصر 
خدابنـده، میوه فـروش محله که مغازه اش نبـش خیابان وحید ۱۸ قرار 

دارد، برویـم تا از زاویه دید کسـبه دیگر نیز باخبر شـویم.

‌آورد○●� حضـور‌موش‌هـا‌خرابی‌به‌بار
ناصر خدابنده  در حالی که سبدهای میوه اش را جابه جا می کند، به محض 
شنیدن موضوع موش ها کارش را رها می کند و توضیحات مفصلی می دهد. 
او کانـال قدیمـی جلـو مغـازه اش را نشـان می دهـد و می گویـد: موش هـا 
 اینجـا رفت وآمـد دارنـد و آن قـدر بزرگ انـد کـه حتـی گربه هـا حریفشـان 
نمی شـوند. سـپس پیاده روهـای جلـو مغـازه اش را نشـان می دهـد 
کـه نشسـت کـرده و تخریـب شـده  و حفره هـای روی آن کـه مسـیر 
رفت وآمـد موش هـا بـه داخـل پیاده رو سـت. ناصـر می گوید: زیـر همین 
پیـاده رو ده هـا مـوش زندگـی و رفت و آمـد می کننـد. چنـدی پیـش کـه 
 پیـاده رو نشسـت کـرد، وقتـی بـرای بهسـازی آمدنـد، متوجـه شـدیم 

کار موش ها بوده است.

طعمه‌گـذاری‌و‌تاش‌بـرای‌کاهش‌معضل○●�
برای پیگیری موضوع، ماجرا را با کارشـناس خدمات شـهری منطقه 4 
در میان می گذاریم. او می گوید: اداره خدمات شهری به صورت مستمر، 
عملیـات طعمه گـذاری را انجـام می دهـد؛ محـدوده خیابـان وحیـد ۱۸ 

را به صورت ویژه در دسـتور کار  قرار می دهیم تا این مشـکل رفع شـود.
بـا دسـتور احمـد مظلـوم، مرحلـه اول طعمه گـذاری در محـدوده 
مـه  ا شـد و عملیـات تـا کاهـش و حـذف موش هـا ادا گـزارش اجـر
 خواهـد داشـت تـا اهالـی و کسـبه محلـه بتواننـد کمـی بـه آرامـش 

برسند.

شورای اجتماعی محله فجر در دبیرستان حداد، برنامه خلاقانه ای برگزار کرد

 انقلاب به زبان بازی و نقاشی

فیضی| هفته گذشـته شـورای اجتماعـی محله فجر، برنامـه خلاقانه و 

آموزشـی در دبیرسـتان دخترانـه حداد برگزار کـرد. این برنامه در آسـتانه ۲۲ بهمن 
و با هدف آشـنایی دانش آموزان با دسـتاوردهای انقلاب اسـلامی برای دو کلاس پایه 

ح، دانش آمـوزان ازطریـق نقاشـی «لوگـوی انـرژی  هفتـم طراحـی شـده بـود. در ایـن طـر
هسته ای» و کار با ربات «سورنا«، ضمن یادگیری مهارت های گروهی و مشارکتی، با بخشی 
از پیشرفت های علمی کشور آشنا شدند. ترکیب بازی، آموزش مفهومی و مهارت آموزی، 
فضایـی شـاد و جـذاب ایجـاد کرد تـا مفاهیـم انقلاب بـرای نوجوانـان ملموس شـود. این 
برنامـه نشـان داد کـه می تـوان بـا خلاقیـت و فعالیت هـای عملـی، دسـتاوردهای انقلاب 
اسلامی را به نسل جوان منتقل و حس مشارکت و مسئولیت پذیری را در آنان تقویت کرد.

شهر‌خبر

4
جمع‌آوری‌‌۲۳۶خودرو‌فرسوده‌در‌منطقه4

ح سـامان دهی خودروهای فرسـوده در منطقه4 مشهد از ابتدای سال جاری اجرا شده  طر
و طی ۱۰ماه گذشـته منجر به جمع آوری ۲۳۶ دسـتگاه خودرو فرسـوده توسط مالکان شده 
است. در این مدت برای خودروهای رهاشده، اخطاریه صادر و چهارخودرو با هماهنگی های 

ح همچنان در سطح منطقه ادامه دارد. لازم به پارکینگ منتقل شد. این طر

هم‌رکاب‌با‌انقاب‌به‌یاد‌شهدا

نهمین همایش دوچرخه سـواری یاوران انقلاب با مشـارکت شـهرداری منطقه4 و شـورای 
اجتماعـی محلـه گلشـور، صبـح جمعـه گذشـته از میـدان امـت آغـاز شـد. در ایـن برنامـه 
۱۸۰ شـهروند حضـور داشـتند و دوچرخه سـواران بـا حضـور در منازل چهارشـهید، یـاد آنان را 

گرامـی داشـتند. مراسـم پایانـی همـراه بـا اهـدای جوایـز برگزار شـد.

تجلیل‌از‌پدربزرگ‌های‌جوان‌

پویش فرهنگی «مغز بادوم» با حضور پرشور خانواده ها در محلات وحید و کوی مهدی برگزار 
کنون در  ح با هدف ترویج فرزندآوری و تقویت بنیان خانواده اجرا می شـود و تا شـد. این طر
سـه محله پنجتن، وحید و کوی مهدی برگزار شـده اسـت. در این برنامه از شـصت پدربزرگ 

جوان و به ویژه آن  هایی که بیشترین نوه را دارند، تجلیل شد.

جانوران موذی، کسبه خیابان وحید را کلافه کرده اند

نشست پیاده رو 
کار موش ها بود
محمدرضـا فیضی|‌دم‌دمـای‌غـروب‌آفتـاب،‌یکی‌

کنان‌محله‌وحید،‌پشـت‌تلفن‌به‌ما‌گفت:‌ از‌سـا
«چـرا‌به‌داد‌ما‌نمی‌رسـید؟‌شـاید‌موضوع‌سـاده‌
بـه‌نظـر‌برسـد‌امـا‌موش‌هـا‌واقعـا‌آرامـش‌را‌از‌مـا‌
گرفته‌انـد!‌مـردم‌محلـه‌از‌صبـح‌تـا‌شـب‌بـا‌آن‌هـا‌
روبـه‌رو‌هسـتند‌و‌حتـی‌کسـبه‌و‌خانم‌هـا‌با‌ترس‌
از‌خانه‌بیرون‌می‌آیند.»‌حرف‌های‌سمیه‌کریمی‌
آن‌قدر‌با‌اضطراب‌و‌نگرانی‌همراه‌بود‌که‌تصمیم‌
گرفتیـم‌صبـح‌روز‌بعـد‌بـرای‌بررسـی‌ماجرا‌سـری‌
بـه‌این‌خیابـان‌بزنیم‌و‌از‌نزدیک‌صـدای‌اهالی‌را‌

بشـنویم‌و‌پیگیر‌مطالباتشان‌باشیم.

هم‌قدم

4
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3  4شــــــــــــــماره محله  ۶5۲
علیرضا ارجمندی، مدیر ک�ابخانه امام خمینی)ره( 

در محله کودکی اش خدمت می کند

از داس�ان راس�ان 
تا  کار در آس�ــــــان

‌نـگاه‌آدم‌جـان‌می‌گیـرد؛‌خیابان‌ ‌پنجـره‌اتـاق‌علیرضـا‌ارجمنـدی،‌محله‌زیـر سـکینه تاجی|‌از

‌مشـغول‌ خواجه‌ربیـع‌بـا‌مغازه‌هـا،‌رفت‌وآمـد‌آدم‌هـا‌و‌شـلوغی‌دل‌نشـین‌دم‌غروب.‌هنوز
‌آن‌مدیرانـی‌اسـت‌کـه‌ تماشـای‌ایـن‌تصویـرم‌کـه‌او‌بـا‌سـینی‌چـای‌وارد‌اتـاق‌می‌شـود.‌از
‌دارد،‌امـا‌آن�ه‌بیش‌ ‌و‌سـال‌ها‌تجربـه‌فعالیـت‌فرهنگی‌قرار پشـت‌سـرش‌کارنامـه‌ای‌پُربار
‌بسـیاری‌از‌ ‌همـه‌بـه‌چشـم‌می‌آیـد،‌فروتنـی‌و‌سـادگی‌رفتـارش‌اسـت؛‌وی�گـی‌ای‌کـه‌او‌را‌از از
‌جوان‌مجتمع‌فرهنگی‌امام‌خمینی(ره)‌در‌ ‌مدیر ‌کار ‌می‌کنـد.‌میهمان‌دفتر مسـئولان‌متمایـز
لا‌ ‌فرهنگی‌شـهر،‌حا کز ‌مرا ‌دو‌دهه‌فعالیت‌در ‌بیش‌از محله‌خواجه‌ربیع‌هسـتیم.‌او‌پس‌از
‌شـمالی‌خودش‌را‌بـه‌محله‌دوران‌کودکی‌‌اش‌ ‌کوثر ‌از ‌روز حـدود‌هشت‌سـال‌اسـت‌که‌هر
لا‌بـردن‌سـطح‌فرهنگـی‌ ‌دل‌بسـتگی.‌هدفـش‌روشـن‌اسـت؛‌با ‌سـر می‌رسـاند؛‌بازگشـتی‌از

‌کوچه‌پس‌کوچه‌هایش‌قد‌کشـیده‌اسـت. کـودکان‌همیـن‌محلـه‌ای‌کـه‌روزی‌خـودش‌در

3
داستان‌جلد

همه چیـز بـه کلاس پنجـم برمی گـردد؛ همـان 
روزهایی که «داستان راستان» شهید مرتضی مطهری 

اولین کتاب غیردرسی زندگی اش شد. علیرضا ارجمندی 
بـا لبخنـد از آن روزهـا یـاد می کنـد و می گویـد: همـان یک 
کتـاب، مـن را عاشـق مطالعـه کـرد. بعـدش هر جـا چـادر 
گاه می ایستادم  کتاب یا فروشگاه سیار می دیدم، ناخودآ

و غـرق کتاب ها می شـدم.
کتاب خوانـدن برایـش بـه یـک عـادت روزمـره تبدیـل 
شـد؛ عادتـی کـه بـا امانت گرفتـن کتـاب از کتابخانه هـا 
و دوسـتان شـروع شـد و هـر وقـت دسـتش می رسـید، بـه 
خریـدن کتاب می انجامیـد. خودش توضیـح می دهد:
گـر نه، از دوسـت ها  گـر پـول داشـتم کتـاب می خریدم؛ ا ا
یـا کتابخانـه امانـت می گرفتـم. مهـم ایـن بود کـه کتاب 

از زندگـی ام حـذف نشـود.
همیـن علاقـه قدیمـی، مسـیر تحصیـل و شـغلش را هـم 
مشـخص کـرد. ارجمنـدی می گویـد: از همـان سـال ها 
آرزو داشـتم شـغلم مرتبـط بـا کتـاب باشـد. بـرای همیـن 
در دانشـگاه کتابـداری خوانـدم و بعد هم در رشـته علم 

اطلاعـات و دانش شناسـی ادامـه تحصیـل دادم.
فعالیـت حرفـه ای او از سـال ۱۳۸۰ در کتابخانـه مرکـزی 
حـرم مطهـر امام  رضـا)ع( آغـاز شـد؛ مسـیری کـه بعدها به 
مسـئولیت کتابخانه های مختلـف، از جمله کتابخانه 
شـی� عبـاس تربتـی در محله مهرمـادر، مسـجدالرضا)ع(

و کتابخانـه مسـجد جوادالائمیـه )ع( در محلـه هاشـمیه 
رسید. او از سال ۹۷ در کتابخانه امام خمینی)ره( در محله 

خواجه ربیع مشـغول فعالیت اسـت.
وقتی صحبت از مهم ترین اقدامش می شود، بی درنگ 
به بخش کودک اشاره می کند و می گوید: با توجه به نیاز 
فرهنگی محله، یکی از کارهای مهمی که انجام دادیم،

راه انـدازی کتابخانـه تخصصـی کـودک بـود. معتقـدم 
گـر بخواهیـم فرهنـگ کتاب خوانی در جامعـه تقویت  ا
شـود، بایـد از کودکـی شـروع کنیـم؛ از سـنی کـه عادت هـا 

شکل می گیرند.
اسـتقبال خانواده هـا، به ویـژه مـادران را نشـانه درسـتی 
ایـن مسـیر می دانـد و می گویـد: وقتـی مادرها بـا دغدغه 
فرزندشـان بـه کتابخانه می آیند، آدم مطمئن می شـود 
کتاب هنوز هم می تواند نقش جدی در تربیت فرهنگی 
داشته باشد. کتاب فقط یک سرگرمی نیست، بلکه پایه ای 
گر از کودکی شکل  است برای ساختن عادت هایی که ا

بگیرند، تا سال ها در زندگی آدم باقی می مانند.

کتابخانـه تخصصـی کـودک بـا بخش هایـی متنـوع از بازی هـای فکـری و 
حرکتی تا فضاهای مطالعاتی راه اندازی شد؛ فضایی که خیلی زود جای خودش 

را میـان بچه هـای محلـه باز کرد. به گفتـه علیرضا ارجمندی، تا پیـش از راه اندازی 
این بخش، انتخاب بسیاری از کودکان برای بازی و تفریح به کوچه و پارک محدود 

می شـد، اما حالا اولویتشـان، حضور در همین بخش از مجتمع فرهنگی اسـت.
او از خاطـرات مادرانـی می گویـد کـه ارتبـاط فرزندانشـان بـا کتابخانـه بـه بخشـی 
از زندگـی روزمره شـان تبدیـل شـده اسـت؛ کودکانـی کـه صبـح زود بـرای آمـدن بـه 
کتابخانـه بی تابـی می کننـد یـا روزهایـی کـه به دلیـل تعطیلـی، بـا ناراحتـی و اشـک 

بـه خانـه برمی گردنـد.
بخشـی از کودکانـی کـه در آغـاز فعالیـت کتابخانـه تخصصـی کـودک در سـال ۹۸
عضـو شـدند، امروز به سـن نوجوانی رسـیده اند و ایـن ارتباط همچنـان ادامه دارد.
به گفته ارجمندی، رابطه دوسـتانه و صمیمی با نوجوانان باعث شده است آن ها 
در مواقـع بـروز مشـکل یـا دغدغه های شـخصی، کتابخانـه را به عنـوان یک نقطه 
امـن انتخـاب کننـد؛ جایـی بـرای گفت وگـو و شنیده شـدن، در شـرایطی کـه گاهـی 

مشـغله خانواده هـا چنیـن فرصتـی را از آن ها گرفته اسـت.
گاهی از این مسائل، زمینه ساز راه اندازی کارگاه های راهنمایی و مشاوره در مجتمع  آ
فرهنگی شـد؛ کارگاه هایی که با اسـتقبال چشـمگیر نوجوانـان و خانواده ها همراه 
بـوده اسـت. این برنامه هـا به صورت فـردی و گروهی برگـزار می شـود و موضوعاتی 
ماننـد مشـاوره تحصیلـی، مهارت هـای ارتباطـی، مشـاوره خانـواده، تربیـت فرزنـد،
ارتبـاط بـا نوجـوان و آسـیب های فضـای مجـازی را در بر می گیـرد. هم زمـان بـا ایـن 
جلسـات، کتاب هـای مرتبـط نیـز بـه مراجعه کننـدگان معرفـی می شـود تـا مسـیر 

گاهـی فراتر از جلسـات حضوری ادامـه پیدا کند. آمـوزش و آ

در کتابخانـه امام خمینـی)ره( برنامه هایـی 
متنوع برای جذب کودکان و نوجوانان اجرا می شود.

«زنـگ کتـاب» یکـی از ایـن فعالیت هاسـت؛ برنامه ای 
موضوع محـور کـه در کنـار گفت وگـو دربـاره مفاهیـم 
اخلاقی و دینی، به معرفی کتاب های مرتبط می پردازد.
تور کتابخانه گردی هم با همکاری مهد های کودک  ،

مـدارس و مسـاجد برگزار می شـود و بچه هـا را با فضای 
کتابخانـه آشـنا می کنـد. بـه گفتـه علیرضـا ارجمنـدی،

سـال گذشته حدود ۱5۰۰ نفر از این طریق از کتابخانه 
گر بخشـی از آن به  بازدیـد کرده انـد؛ ظرفیتی که حتی ا
عضویـت منجـر شـود، اثرگـذاری شـایان توجهی دارد.
معرفـی کتاب خوان های برتر مجموعه نیز به عنوان 

مشـوق و الگو، به صورت مسـتمر انجام می شـود.
دعـوت از نویسـندگان شناخته شـده، دیگـر بخـش 
جذاب برنامه هاسـت. سال گذشـته حضور کلر ژبرت 
با اسـتقبال پرشـور کودکان همراه شـد؛ دیـداری که با 
اجرای نمایشی یکی از داستان های او، به خاطره ای 

مانـدگار برای بچه ها تبدیل شـد.

ع �� از ��ر �������� ��دی �� د��ار �� ��������ن�������� ����� ��دک، ���� �� �� ���ز ����را�� �� از  ������ �� ���ب ��و
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امـا بی تردیـد، فراتر از عشـق و علاقه، داشـتنِ یک هدف روشـن اسـت 
کـه آدم را پرتـلاش و خسـتگی ناپذیر نگه مـی دارد. آرزویی که بـرای علیرضا 

ارجمندی شـکل  گرفته، سـاده اسـت اما عمیـق و ماندگار. خـودش می گوید:
همه آرزوی من، پیشـرفت فرهنگی همین منطقه اسـت. این موضوع برایم 
خیلـی اهمیـت دارد. او دلیـل ایـن دغدغـه را بـه گذشـته اش گـره می زنـد؛ بـه 
سـال هایی که کودکی و نوجوانی اش را در همین محله گذرانده اسـت؛«من 
در همیـن محلـه بـزرگ شـدم و می دانـم درد بچه هـا چیسـت. دوسـت دارم 

بچه هـای اینجـا از نظـر فرهنگی در بالاترین سـطح ممکن باشـند.
ارجمندی باور دارد کار فرهنگی فقط به قفسه های کتاب محدود نمی شود.
به همین دلیـل ارتبـاط نزدیک بـا بچه ها را بخـش مهمـی از کارش می داند؛

«سـعی می کنـم بـا بچه هـا ارتبـاط بگیـرم، زیـاد بـا آن هـا حـرف بزنـم، آینـده را 
برایشـان ترسـیم کنم و کمـک کنم چند متر جلوتـر از جلو پایشـان را ببینند.»

از نـگاه او، کتابخانـه تنهـا جایـی بـرای چند سـاعت مطالعـه یـا امانت گرفتن 
چند کتاب در سـال نیسـت. به اعتقادش، کتابخانه باید بـه پاتوق فرهنگی 
محلـه تبدیـل شـود؛ جایـی زنـده و اثرگـذار. بـه همیـن دلیـل هـم بعضـی از 
فعالیت هایـی کـه در کتابخانـه امام خمینـی)ره( انجـام می شـود، شـاید در 
تعریف کلاسیک کتابداری نگنجد، اما برای او مهم یک چیز است؛«هر کاری 
را کـه بـه پیشـرفت فرهنگـی اهالـی محلـه مرتبط باشـد، باید انجـام داد.»

با توجه بـه اوضاع سیاسـی و اجتماعی 
گاهی نوجوانان، حال حاضر و لزوم افزایش آ

از این متخصص حوزه کتاب می پرسم که چه 
منابع مطالعاتی را به نوجوانان و خانواده های 
آنان معرفی می کند. پاس� او شاید در نگاه اول 
ربـط چندانـی بـه کتـاب نداشـته باشـد؛«مـن 
معتقدم کتابدار در قدم اول باید روان شناس 
باشـد. طـرز برخـورد اولیـه و اخلاق خیلـی مهم 
اسـت به ویـژه در قبـال گـروه سـنی حساسـی 
مثـل نوجوانـان. اول از همـه تمرکـز بایـد روی 
جذب آن ها باشـد. بعد علاقه مندی هایشان 
را مشـخص کنیـم؛ اینکـه بـه چـه موضوعاتـی 
بـرای مطالعـه شـوق دارنـد. خلاصه کـه ایجاد 
یـک رابطـه سـالم و صمیمانـه ارجحیـت دارد 
بر اینکه صرفا چند کتاب معرفی کنیم و تمام.
وقتـی رابطـه دوسـتانه ایجـاد شـد و اعتمـاد 
و اطمینـان شـکل گرفـت، آن موقـع می شـود 

انتظار حرف شـنوی از نوجوان داشـت.»

وقتی علیرضا ارجمندی از کار با بچه ها و نوجوان ها 
حرف می زند، برق خاصی در چشم هایش می نشیند؛

شـوقی کـه نشـان می دهـد ایـن کار هنـوز برایـش 
تازگـی دارد. وقتـی از او می پرسـم ایـن همـه علاقه و 
خسـتگی ناپذیری از کجـا می آیـد، مکـث کوتاهـی 
می کنـد و بعـد می گوید: هـر خیری را  که در زندگی ام 
هسـت، از لطـف امام رضـا)ع( می دانـم؛ چـه ایـن کار 
فرهنگـی، چـه آرامشـی کـه دارم. همیشـه دوسـت 
داشـته ام شـغلم مرتبـط بـا کتـاب و کتاب خوانـی 
باشـد. از آن طـرف، یکـی از آرزوهایـم ایـن بـود که در 
آستان قدس خدمت کنم و در دستگاه امام رضا)ع(

مشـغول بـه کار باشـم. بعدهـا فهمیدم هـر دو آرزو با 
هـم قرار اسـت محقق شـود.

داستان به روزهای بعد از سربازی برمی گردد؛

زمانی کـه برای امرار معاش، همراه یکی از آشـنایان 
مشغول کار جوشکاری در حرم بوده است. ارجمندی 
می گویـد: چند وقـت کار مـا جوشـکاری داخـل حـرم 
بود. یک روز پنجشنبه، صاحب کارم داشت با یکی 
از خادم هـا صحبـت می کـرد. بـه مـن اشـاره کـرد و 
گفـت بـرای این آشـنای ما کاری سـراغ نداریـد؟ بعد 

هـم با افتخـار گفـت دی�لم دارد!
همـان گفت وگـوی کوتـاه، مسـیر تـازه ای را گشـود.
بـه گفتـه خـودش «آن خـادم بـه مـن پیشـنهاد کـرد 
گهـی اسـتخدام روزنامـه قـدس را حتمـا  شـنبه، آ

بگیـرم و بخوانـم.»
گهـی را  شـنبه، اولیـن کارش خریـدن روزنامـه بـود. آ
کن و کتابخانه ها نیرو می خواستند. دید؛ بخش اما
در آزمـون اسـتخدامی سـال۷۹ شـرکت کـرد و قبول 

شـد، امـا بعد از آن ماه هـا خبری نشـد. ارجمندی آن 
روزهـا را این طـور بـه یـاد مـی آورد: بیش از شـش ماه 
گذشـت و هیـچ خبـری بـرای حضـور در محـل کار 
جدید نشـد. بـا خـودم گفتم حتمـا پارتی بـازی بوده 

و قـرار نیسـت کاری بـه من برسـد.
با این حـال، رفت وآمـدش بـه حـرم قطـع نشـد.

خـودش می گویـد: آن موقـع هفته ای دو روز، شـنبه 
و چهارشـنبه، مرتـب بـرای زیـارت حـرم می رفتـم.
یـک روز چهارشـنبه خیلی دلـم گرفته بود. نشسـتم 
بـا امام رضـا)ع( درد دل کـردم، از خـودش خواسـتم 
کارم را درسـت کنـد و نـذر کـردم سه شنبه شـب های 

هـر هفتـه دعـای توسـل را تـرک نکنـم.
فردای همان روز، خبری رسید که همه چیز را عوض 
کـرد. ارجمنـدی بـا لبخنـد می گویـد: درسـت روز بعد 

بـا من تماس گرفتند و گفتند قبول شـده ام و 
باید برای ادامه مراحل استخدامی مراجعه کنم.

‌‌فاطمه‌رضایی
ک�ابدار‌ک�ابخانه‌امام‌خمینی(ره)

 حدود شش ماه است کنار آقای ارجمندی کار می کنم.
قبل از آمدنم، فقط دورادور ایشان را می شناختم، هرچند 

اسمشـان را زیـاد شـنیده بـودم و همیشـه در گزارش هـای 
اتوماسـیون کتابخانه هـای آسـتان قـدس، نامشـان به عنـوان 

مدیر پرتلاش به چشم می خورد.
وقتـی بـه اینجـا منتقـل شـدم، همکارانـم می گفتنـد قـرار اسـت بـا 
مدیـری بانظـم و پرتـلاش کار کنـم، امـا چیـزی کـه تجربـه کـردم 
بسـیار فراتـر بـود؛ آقـای ارجمنـدی هیچ وقـت از بـالا بـه کارمنـدان 
نـگاه نمی کند. همان قدر که از مـا می خواهد مراجع محور و صبور 

باشـیم، خـودش نیـز طبـق همـان معیارهـا عمـل می کنـد.
یـک روز گرفتگـی سـینک بخـش مـا باعـث شـد بـا ایشـان تمـاس 
بگیـرم. انتظـار داشـتم تعمیـرکار بفرسـتند، امـا چند دقیقـه بعـد 
خـودش آمـد، آسـتین بـالا زد و مشـکل را حـل کـرد؛ چـون خـودش 
بـه بهداشـت محیـط حسـاس اسـت، می خواسـت ایـن مشـکل 

هرچـه زودتـر رفـع شـود.
گـر مراجعه کننـده ای مشـکل عضویـت داشـته باشـد، همیشـه ا

خودش پیگیری می کند. علاوه بر این، هوای ما و سایر کتابدارهای 
کتابخانـه را هـم دارد؛ چـه در مسـائل کاری، چه شـخصی. فضای 
کتابخانـه خیلـی امـن و محترمانـه اسـت و هـدف اصلـی ایشـان 
همیشـه رضایـت مراجعـان و خدمـت فرهنگـی صادقانـه بـه 

کـودکان و نوجوانـان اسـت.

ار���ط ���� در او���� �� ا���������� ���� ����ق ������ ���� ����

��� ��رد ���� ام را ا��م ر��(ع) داد

و��� ����، ��ی ��ر ا�ـ� �� ��ـ� ���

سـر درآوردن از شکل و شـیوه کتاب خوانی آقای کتابدار در 
خانـه و بیـن اعضـای خانواده برایم جالب اسـت. او پـدر دو فرزند 

کتاب خوان است، پدری که پس از یک روز کاری سخت و پر مشغله،
همچنان در پایان شـب، کتاب  خوانـدن برای بچه ها را فراموش 
نمی کنـد. ارجمنـدی معتقـد اسـت بچه هایـی کـه از همـان دوره 
کودکی و توسط والدین، عادت کتاب خوانی در آن ها شکل گرفته 
است، با هم سن و سال های خود فرق دارند؛ دایره لغات وسیع تر،
فکـر بازتـر و خلاقیت بیشـتر و بهتری دارنـد. اما نکتـه جالب توجه 
اینجاست که حتی پس از سواد دار شدن و توانمندشدن در حوزه 
کتـاب باز هـم علاقه دارند که گاهـی پدرها و مادرهـا به ویژه قبل از 
خـواب برایشـان کتـاب بخواننـد؛«بـه نظـر مـن، بچه هایـی که به 
کتاب خوانـدن والدیـن عـادت کرده انـد، در ایـن مواقـع، شـنیدن 
صدای والدین به رسم گذشته، امنیت و آرامشی را به آن ها هدیه 

می دهـد کـه در همه ایام عمر بـه آن احتیاج دارند.»
� و نارنجـی سـمت مغـرب   هـوا تاریـک شـده اسـت و ابرهـای سـر
آسمان، دیگر از پنجره طبقه سوم مجتمع فرهنگی امام خمینی)ره(

دیـده نمی شـود. امـا هنـوز رفت وآمد مـردم و جنب و جـوش محله 
گرچـه از ایـن اتـاق از بـالا بـه  را می  تـوان تماشـا کـرد. ارجمنـدی ا
هم محله ای هایـش نـگاه می کنـد، هرگـز نگاهـی از بـالا بـه پاییـن 
بـه آن هـا نـدارد. خـود را در میـان آن هـا و از آن هـا می دانـد و همـه 
همـت و تـلاش مسـئولانه خـود را صـرف ارتقـای فرهنگـی اهالـی 

ایـن کوچه هـا و خیابـان می کنـد.

��ر و ��در آ��� ��ز��ان �����
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تعویــض آن نیســت. وقتــی از کاســب قدیمــی محلــه فجــر می پرســیم 
ســاعت مشــتری ها را تــا چــه زمانــی بــه امانــت نگــه مــی دارد، می گوید: 
تــا هــر وقــت ایــن مغــازه ســرپا باشــد، ســاعت هایی را کــه امانــت مــردم 
اســت، نگــه مــی دارم. روزی هــم کــه بخواهــم مغــازه را جمــع کنــم، 
گهــی می دهــم بــه روزنامــه و می نویســم هر کــس طلبــی یــا امانتــی  آ

دارد بیایــد ببــرد؛ این طــوری از گردنــم رد می شــود.
از میــان ســاعت های قدیمــی مانــده در مغــازه رجــب زاده، عمــر 
برخــی بــه ســال ۶۸ برمی گــردد کــه تــازه، ایــن مغــازه را بــاز کــرده بــود. 
او هنــوز بــه آمــدن صاحبــان ســاعت ها امیــدوار اســت، مثــل آن مــرد 
میان ســال کــه بعــد از پانزده ســال آمــد و ســراغ ســاعت مچــی اش را 
گرفــت. وقتــی محمدآقــا از او دلیــل ایــن همــه ســال تأخیــر را پرســید، 

ــا چنیــن پاســخی مواجــه شــد: زنــدان بــودم. ب

گریختن‌از‌آغوش‌مرگ○●�
ایســتادگی و مقاومــت در برابــر چیزهایــی کــه دوستشــان ندارد، برای 
رجب زاده، یک مرام اســت و آن را زندگی کرده اســت. باز نگهداشــتن 

ی  ز عت ســا ه سا ز مغــا
ل بــه  شــتغا ر ا ر کنــا د
کســی  ر تا گــی د نند ا ر
ــد،  ــان وحی ــی خیاب خط
یی  ل ها ر ســا حتــی د
یــد تلفــن  کــه تــب خر
همــراه، ســاعت ها را بــه 
ورطــه فراموشــی کشــانده 
ســت  نــه ا ، یــک نمو د بــو
 ، ن یگــر آ نــه د . نمو فقــط
ن بــا  د م کر ســت و پنجه نر د
بیمــاری گیلن بــاره بــود کــه او را 
در بیست و نه ســالگی، تــا آســتانه 
مرگ پیش برد؛ «45 روز در بیمارستان 
قائم)عــج( بســتری بــودم. وزنــم از ۷۲ کیلــو 
رســیده بــود بــه چهل و خــرده ای. دکترهــا 
قطــع امیــد کــرده بودنــد. یــک روز ظهــر، روی لبــاس 
بیمارســتان، کاپشــن پوشــیدم و زدم بیــرون. به ســختی 
راه می رفتــم و مســیر چنددقیقــه  ای تــا دم در بیمارســتان، 
دو سه ســاعت طــول کشــید. هیــچ راننــده ای مــن را ســوار 
ک بــود. بــا  نمی کــرد، از بــس چهــره ام اســکلت وار و وحشــتنا
اشــاره به یــک راننــده فهمانــدم می خواهــم بــروم حــرم. مــن 
را بســت طبرســی پیــاده کــرد. بــه حــرم آقــا درســت مســجد 

بالاســر کــه رســیدم، از خســتگی خوابــم بــرد.»
اشــک در چشــم هایش حلقــه می زنــد وقتــی از خوابــی حــرف 
می زنــد کــه تعبیــر روشــنی داشــت و وقتــی بیــدار شــد، حــس 
کــرد خشــکی و ســنگینی عضلاتــش کــم شــده اســت. دکترهــا 
ک مجــدد از مایــع نخاعــی، همیــن  هــم بعــد از آزمایــش دردنــا
را گفتنــد؛ اینکــه بیمــاری، از پیشــروی دســت برداشــته و او از 

آغــوش مــرگ، گریختــه اســت.
 رجــب زاده، کار چنــد مشــتری را کــه بــرای تحویــل دادن و 
تحویل گرفتــن ساعت هایشــان آمده انــد، راه می انــدازد و 
می گویــد بنــای تسلیم شــدن نــدارد، نــه در برابــر حرف کســانی 

کــه به خاطــر مانــدن در ایــن حرفــه، بــه 
بــل  ، نــه در مقا نــد و خــرده می گیر ا
زه ای مثــل بیمــاری  مشــکلات تــا
پارکینســون که در مسیر زندگی اش، 

ــد. ــم کرده ان ــد عل ق

سام‌به‌ساعت‌سازی○●�
ســال 5۷ بــود و اوج شــلوغی های انقــلاب اســلامی در 

مشــهد کــه محمــد شانزده ســاله، به همــراه والدیــن بیمــار 
ــه را  ــع تربــت حیدری ــرود از تواب ــرادر خــود، روســتای آب و ســه ب
ــج  ــته از رن ــش خس ــرد. او و برادرهای ــرک ک ــهد ت ــد مش ــه مقص ب
بیــکاری کــه دردی همه گیــر در اواخــر عمــر رژیــم پهلــوی 
بــه شــمار می رفــت، به دنبــال لقمــه ای نــان حــلال بودنــد و 
ــوار در  ــز کار دش ــد ج ــاره ای ندی ــد چ ــن، محم ــس و در این بی ب
کوره هــای آجرپــزی انتهــای پنجتــن؛ « بــرادر بزرگ تــرم رفــت 
گردش،  دنبــال ساعت ســازی. مدتــی بعــد، مــن هــم شــدم شــا
در مغــازه ای کــه می افتــاد خیابــان دریــادل، نزدیــک مدرســه 
گردی کــردم و اولیــن کســب وکار  حاج تقــی. ســه ســال شــا

مســتقلم را در همیــن مغــازه، راه انداختــم.»

رونق‌دنیای‌ساعت‌ها‌در‌گذشته○●�
فراوانــی مشــتری های قدیــم ساعت ســازی کجــا و حضــور 
ــش از  ــه پی ــان را ب ــا. او زم ــال ها کج ــن س ــا در ای ــق آن ه کم رون
نَــد؛ روزگاری  همه گیر شــدن تلفن هــای همــراه برمی گردا
ع مچــی، جیبــی، دیــواری و رومیــزی،  کــه ســاعت ها از نــو
جــزو مهم تریــن وســایل زندگــی بــود؛ آن قــدر کــه مــردم، آن 
را گزینــه ای خــوب بــرای هدیــه دادن در جشــن  تولدهــا، 
عروســی ها و ... می دانســتند.زمانی کــه صــدای قدم هــای 
مــاه رمضــان، نزدیک تــر از همیشــه بــه گــوش می رســید، مغازه 
ساعت ســازی آقای رجب زاده هم پر می شــد از مشتری های 
عجــول، از محلــه فجــر و محــلات هم جــوار. ســاعت های 
رومیــزی زنگ دارشــان را می آوردنــد بــرای تعمیــر و اصــرار 
می کردنــد زودتــر، کارشــان راه بیفتــد تــا مبــادا در ســحرهای 

مــاه مبــارک، از ســحری خوردن بــاز بماننــد.
او از گذشــته ها بــه دهــه اخیــر این طــور پــل می زنــد: تعــداد 
مشــتری ها کم کــم دارد بهتــر می شــود امــا اصــلا شــبیه قدیــم 
نیســت. بیشــتر، بــرای تعویــض باتــری می آینــد. گاهــی بــا 
عوض کــردن باتــری هــم کار ساعتشــان راه نمی افتــد؛ چــون 
موتــور ســاعت ها از تعمیــری بــه تعویضــی، تغییــر کرده اســت.

کاسب‌امین‌محله‌فجر○●�
هــد  ا . می خو ن ا ســت پشــت پیشــخو فتــه ا قــا ر محمد آ
نمونه  هایــی از دو نســل ســاعت  قدیمــی و جدیــد را بیــاورد 
تــا تفــاوت کیفیتشــان را ببینیــم و بــاور کنیــم روی کیفیــت 
ــر  گ ــی ا ــرد، حت ــاز ک ــاب ب ــود حس ــروزی نمی ش ــاعت  های ام س
ــر و گران قیمــت باشــند. نمونــه  قدیمــی، مــال  از برنــدی معتب
یکــی از مشتری ها ســت کــه بــرای بــردن ســاعتش مراجعــه 
نکــرده اســت. موتــور ســاعت، پــر از پیچ و مهره هــای ریز اســت 
و همگــی قابــل بــاز و بسته شــدن و تعمیــر امــا موتــور ســاعت 
گــر بــه مشــکل بخــورد، چــاره ای جــز  دوم، پــرس شــده اســت و ا

ــم،‌کاســب‌قدیمــی‌ ــان‌میث ــی‌خیاب ــهامت|‌اهال ــه ش فرزان

محله‌شان‌را‌به‌خوبی‌می‌شناسند؛‌پیرمردی‌خوش‌مشرب‌
‌چهاردیــواری‌ بــا‌عینکــی‌دورســیاه‌کــه‌چهاردهــه‌اســت‌در
ساعت‌ســازی‌امیــد،‌ســاعت‌های‌مــرده‌را‌تحویــل‌می‌گیــرد‌و‌بــه‌
عقربه‌هایشــان‌جــان‌تــازه‌‌می‌بخشــد.‌محمــد‌رجــب‌زاده‌آبــرود‌
‌روشــن‌ ‌محلــه‌فجــر ‌ایــن‌ســال‌ها،‌چــراغ‌ساعت‌ســازی‌را‌در در
نگــه‌داشــته‌اســت؛‌حرفــه‌ای‌کــه‌بــا‌همه‌گیر‌شــدن‌تلفن‌هــای‌
همــراه،‌تــا‌آســتانه‌خاموشــی‌پیــش‌رفــت‌امــا‌اهتمــام‌پیرمــرد‌بــه‌
‌شــغلی‌کــه‌تخصصــش‌را‌داشــت،‌نه‌تنهــا‌ایــن‌حرفــه‌ مانــدن‌در
‌پــا‌نگــه‌داشــت،‌بلکــه‌فرصتــی‌پیــدا‌کــرد‌تــا‌گــذر‌ و‌مغــازه‌را‌ســر

زمــان‌و‌بازگشــت‌تدریجــی‌مشــتریان‌بــه‌دنیــای‌ســاعت‌ها‌‌
را‌بــه‌چشــم‌ببینــد.

کاسب محله فجر، 4 دهه است که عقربه های خاموش را به حرکت درمی آورد

ک دوباره ساعت ها جایی برای تیک تا 4
راه‌تجربه
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‌شـیطنت‌های‌بـاران‌ نـه شـهامت | ا فرز

‌آسـتانه‌تحمـل‌خانـواده‌ تقـوی‌،‌بیـش‌از
م‌کـودک‌ ‌ثبت‌نـا . نـش‌بـود فیا ا طر ‌ا و

‌یـک‌کاس‌ ‌در بازیگـوش‌محلـه‌مهرمـادر
‌ابتدا‌صرفا‌بـا‌هدف‌تخلیه‌ رزمـی،‌هر‌چند‌در

انـرژی‌او‌انجام‌شـد،‌فقـط‌چند‌مـاه‌مداومت‌
‌تمریـن‌فنـون‌و‌تکنیک‌هـای‌کاراتـه،‌طـوری‌ در

او‌را‌شـیفته‌ایـن‌رشـته‌ورزشـی‌کـرد‌کـه‌بـا‌گذشـت‌
دوازده‌سـال‌فعالیـت،‌کسـب‌۳۳مـدال‌بین‌المللـی،

‌نتایـ�‌آن‌اسـت. کشـوری‌و‌اسـتانی،‌بخشـی‌از

از‌شـروع‌فعالیت‌های‌ورزشـی‌ات‌بگو.○●�
از آن بچه هایـی بـودم کـه از دیـوار راسـت بـالا می رونـد. یـادم 
اسـت معلـم ورزش مدرسـه، همـه اش می گفـت «بگـو مـادرت 
بیایـد؛ کارش دارم.» می خواسـت مـادرم را راهنمایـی کنـد کـه 

مـن را در کلاس ورزشـی ثبـت نـام کنـد تـا شـاید انـرژی ام 
تخلیـه شـود و آرام بگیـرم. هشت سـاله بودم کـه مادرم 

من را برای کلاس های تابستانی در باشگاه نزدیک 
خانه مان در محله مهرمادر ثبت نام کرد؛ در رشته 

کاراتـه، زیرنظـر شـیهان مرضیه حسـینی.

رزمـی،‌○●� رشـته‌های‌ انـواع‌ میـان‌ از‌
کـردی؟ انتخـاب‌ را‌ کاراتـه‌ چـرا‌

این رشته را نمی شناختیم و کسی از اطرافیان،
تجربه آن را نداشت. همین که باشگاه، نزدیک 
خانه بود و در پرس وجوها گفته بودند کاراته،

رشـته پرتحرکـی اسـت و خانـم حسـینی مربـی 
خوبی اسـت، برایمان کافی بود.

و‌بـه‌ایـن‌رشـته‌عاقه‌منـد‌شـدی‌و‌○●�
ادامـه‌دادی؟

از همـان ابتـدا علاقه منـد نشـدم؛ چـون در مبارزه هـا کـم 
مـی آوردم و از حریف هایـم کتـک می خـوردم. چندماهـی 
کـه گذشـت، حـس خوبـم بـه ایـن رشـته شـروع شـد، و تا 

الان کـه نوزده سـاله هسـتم، ادامـه داده ام.

اطرافیـان،‌○●� و‌ دوسـتان‌ از‌
دعـوت‌ رشـته‌ ایـن‌ بـه‌ را‌ کسـی‌

؟ ی ه‌ا د کـر
چندنفـری جـذب شـدند. تـا کمربنـد نارنجـی 

هـم بـالا آمدنـد، امـا رهـا کردنـد.

چـه‌دلیلـی‌باعـ�‌شـد‌تـو‌ادامـه‌بدهـی‌○●�
ولـی‌دوسـتانت،‌نـه؟

آرامشی را که از این رشته به دست می آورم، نمی توانم 
گر مدتی به باشگاه نروم و  توصیف کنم. حس می کنم ا

زیرنظر خانم حسینی تمرین نکنم، افسرده می شوم.

گرفتـه‌ای‌○●� قـرار‌ شـرایطی‌ چنیـن‌ در‌
تمرینـات‌ تـرک‌ و‌ اسـتراحت‌ بـه‌ مجبـور‌ کـه‌

شـوی؟
بله متأسفانه. دو سال پیش در مسابقات کشوری،
بعد از یک دهه ورزش، اولین بار آسیب جدی دیدم و 
از ناحیه کتف، دچار دررفتگی شدم. یک سال، ورزش 
را کنار گذاشتم و چندماهی هست که دوباره بدن سازی 

و تمرینات را با مراعات شرایطم، شروع کرده ام.

از‌کمربند‌و‌افتخاراتت‌بگو.○●�
دان۲ مشکی دارم. به دلیل محدودیت سنی تا پایان بیست سالگی،
۳۳مـدال بـه دسـت آورده ام  امـکان ارتقـای کمربنـدم وجـود نـدارد.
که سـی تا از آن ها طلاسـت. در چند مسـابقه اسـتانی هم داور بوده ام.

کـه‌بـه‌دسـت‌آوردی،‌برایـت‌○●� کدام‌یـک‌از‌مدال‌هایـی‌
اسـت؟ خاطره‌انگیزتـر‌

طـلای مسـابقات قهرمـان قهرمانـان در سـال۱4۰۲، طـلای مسـابقات 
آسـیایی۲۰۱۹، طـلای مسـابقات کشـوری در سـال ۱4۰۱،۱4۰۰،۹۸،۹۷،

... راسـتش همه شـان برایم شـیرین هسـتند.

از‌اهداف‌ورزشی‌ات‌بگو.○●�
شـرکت در مسـابقات جهانـی برایـم مهـم اسـت. سـال۱4۰۲ فرصـت 
حضـور در تیـم ملـی و شـرکت در مسـابقات جهانـی هلنـد را پیـدا کـردم 
امـا به جـز هزینه هـای زیـاد سـفر، گذرنامـه ام هـم به موقـع آمـاده نشـد 

و اعـزام نشـدم.

بـه‌○●� کـردی،‌ انتخـاب‌ کـه‌ دانشـگاهی‌‌ رشـته‌ و‌ شـغل‌
اسـت؟ مرتبـط‌ ورزشـی‌ات‌ عاقـه‌

شـغلم نـه، امـا انتخـاب رشـته کارشناسـی علـوم ورزشـی در دانشـگاه 
عطار که الان در ترم چهارم آن هسـتم، دقیقا به خاطر عشـقی بود که 

بعـداز آشـنایی بـا کاراتـه، به دنیـای ورزش پیـدا کردم.

‌جماعــت‌مغــرب‌و‌عشــا‌بــه‌پایــان‌رســیده‌ فرزانــه شــهامت|‌نمــاز

‌مســجد‌صاحب‌الزمان(عــ�)‌گــرد‌ اســت‌امــا‌جمعیتــی‌کــه‌در
‌چهره‌هــا‌و‌ هــم‌آمده‌انــد،‌بنــای‌ترک‌کــردن‌آن‌را‌ندارنــد.‌در
همهمــه‌ای‌کــه‌بــه‌راه‌انداخته‌انــد،‌شــادی‌و‌لبخنــد،‌حــرف‌اول‌
‌را‌می‌زنــد.‌هم‌زمانــی‌مراســم‌بــا‌اعیــاد‌شــعبان‌و‌ســالگرد‌ و‌آخــر
کم، ‌حا پیروزی‌انقاب‌اســامی،‌بهانه‌های‌لازم‌را‌برای‌سُــرور
‌جســت‌وخیزها‌و‌شــیطنت‌ دوچنــدان‌کــرده‌اســت.‌کســی‌از
کودکانــی‌کــه‌بــا‌والدیــن‌و‌پدربزرگ‌هــا‌و‌مادربزرگ‌هــای‌خــود،
‌بادام‌هایــی‌ بــه‌مراســم‌آمده‌انــد،‌گله‌منــد‌نیســت.‌آن‌هــا‌مغــز
شــیرین‌و‌خواســتنی‌هســتند‌کــه‌وجودشــان،‌دلیــل‌تجلیــل‌
‌بــادوم»‌بــه‌ ‌«پویــش‌مغــز ‌در ‌پدربزرگ‌هــای‌محلــه‌ایثــار از

‌مــی‌رود. شــمار

از‌مهدویت‌تا‌فرزندآوری○●�
انتخــاب ســخنران از میــان اســتادان حــوزه علمیــه و مدرســان 
دانشــگاه علــوم اســلامی رضــوی، غنــای مراســم را دوچنــدان کــرده 

اســت. حجت الاسلام والمســلمین مرتضــی امین نیــا، با وجــود 
ــا آرامــش و تســلط، ســر وصدای مدیریــت ناشــدنی نوه  هــا، ب

موضوع مهدویت را پیش کشیده است و درباره موضوع 
ــدآوری و شــرایط کنونــی صحبــت می کنــد. فرزن

شــنوندگان، مشــغول اســتفاده از ثمــرات برنامه ای 
هســتند کــه حاصــل دســت کم دومــاه پیگیــری،

برنامه ریزی و همکاری بین شهرداری منطقه 4
و شــورای اجتماعــی محلــه ایثار اســت. مهران 
یوســفی جــوان بیست و هفت ســاله ای کــه 
ــار  ــه ایث نایب رئیــس شــورای اجتماعــی محل

اســت، از صفر تا صــد برنامــه، خبــر دارد و بــا خوش رویــی و عجلــه،
کوتــاه می گویــد کــه همــه ایــن زحمــات به واســطه دغدغــه رهبــر 
معظــم انقــلاب در موضــوع جوانــی جمعیــت، کشــیده شــده و نیــز 
کیــد روی جایــگاه مهــم پدربزرگ هــا کــه متاســفانه تــا الان کمتــر  تأ

بــه آن توجه شــده اســت.

چهل‌پدربزرگ‌داوطلب‌○●�
یک باید ساده، شرط لازم و کافی برای شرکت پدربزرگ های محله 
ایثــار در ایــن پویــش بــوده اســت؛ اینکــه حدفاصــل ســال های۱4۰۲

تــا ۱4۰4، طعــم شــیرین نوه دار شــدن را چشــیده باشــند. پدر بزرگ هــا 
هر چــه جوان تــر باشــند و تعــداد نوه هایشــان بیشــتر باشــد، ضریــب 
امتیــاز و شــانس برنده شــدن آن هــا در ایــن پویــش محلــی، بیشــتر 
بوده اســت. قرار داشــتن در جامعــه صاحب احتــرام ایثارگران، یکی 

دیگــر از شــاخص هایی اســت کــه یوســفی بــه آن اشــاره می کنــد و 
می افزایــد کــه پویــش، بــا اســتقبال اهالــی محله، همراه شــده اســت.

اســتناد او بــه حــدود چهــل پدربزرگــی اســت کــه اطلاعــات لازم را 
بــرای شــرکت در ایــن برنامــه، ارســال کــرده انــد. نتیجــه، انتخــاب 
۱۰نفــری اســت کــه تــا لحظاتــی دیگــر، نــام آن هــا قرائــت می شــود تــا 
بــا ســلام و صلــوات، بــه جایــگاه بیاینــد و هدایــای خــود را از معــاون 

فرهنگــی شــهرداری منطقــه4 دریافــت کننــد.

خدا‌روزی‌رسان‌است○●�
هر کدام از برگزیده ها، قصه ای خواندنی از ماجرای زندگی شان دارند 
که ازدواج بهنگام، ساده زیســتی، فرزندآوری و تکرار این الگو برای 
نســل بعد از خود، در آن مشــترک اســت. حجت الاسلام و المســلمین 
ا...بخــش یوســفی یکــی از آن هاســت کــه در پنجمیــن دهــه از عمــر 
خــود، صاحــب ثروتــی بــزرگ از جنــس چهارنــوه اســت. شــهروند 
محلــه ایثــار می گویــد: در  بیست و سه ســالگی ازدواج کــردم، در 
بیست و چهارســالگی پــدر شــدم، دختــرم را در بیست ســالگی اش 
بــه خانــه بخــت فرســتادم و اولین بــار، مــزه نوه دار شــدن را در 
چهل و شش ســالگی چشــیدم. او بــا بیــان اینکــه پســرش هــم در 
بیست و پنج ســالگی ازدواج کــرده اســت، از اعتقــادش بــه 
روزی رســان بــودن خــدا این طــور می گوید: من و همســرم 
ابتــدای زندگــی هیــچ نداشــتیم. شــهریه طلبگــی ام 
کفــاف نصــف کرایــه خانــه را هــم نمــی داد امــا خــدا 
طبــق فرمــوده اش در قــرآن از جاهایــی کــه گمانش 
را نمی بردیــم، روزی مــان را رســانید. مــا بــا تــوکل،
زندگــی را پیــش  بردیــم و ازدواج و فرزندآوری را با 
حساب وکتاب های مادی به تأخیر نینداختیم.

مراسم تجلیل از ١٠پدربزرگ برگزیده محله ایثار برگزار شد

��� شی�ی� «م��بادوم»
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همراه با دختر رزمی کار منطقه ما3
 از ک�ک خوردن در مبارزه تا ایستادن بر سکوی قهرمانی

شی���ی که جر�ه 
��رمانی شد

عیدگاه

مـدال‌بین‌المللـی،
‌نتایـ�‌آن‌اسـت. ‌بخشـی‌از

از‌شـروع‌فعالیت‌های‌ورزشـی‌ات‌بگو.
از آن بچه هایـی بـودم کـه از دیـوار راسـت بـالا می رونـد. یـادم 
« همـه اش می گفـت « همـه اش می گفـت «بگـو مـادرت 
 می خواسـت مـادرم را راهنمایـی کنـد کـه 

مـن را در کلاس ورزشـی ثبـت نـام کنـد تـا شـاید انـرژی ام 
 هشت سـاله بودم کـه مادرم 

من را برای کلاس های تابستانی در باشگاه نزدیک 
 در رشته 

رزمـی،‌ رشـته‌های‌ انـواع‌ میـان‌ از‌

این رشته را نمی شناختیم و کسی از اطرافیان،
 نزدیک 
خانه بود و در پرس وجوها گفته بودند کاراته،

رشـته پرتحرکـی اسـت و خانـم حسـینی مربـی 

و‌بـه‌ایـن‌رشـته‌عاقه‌منـد‌شـدی‌و‌

از همـان ابتـدا علاقه منـد نشـدم
مـی آوردم و از حریف هایـم کتـک می خـوردم

کـه گذشـت، حـس خوبـم بـه ایـن رشـته شـروع شـد
الان کـه نوزده سـاله هسـتم

�●○
دعـوت‌ رشـته‌ ایـن‌ بـه‌ را‌ کسـی‌

؟ ی ه‌ا د کـر
چندنفـری جـذب شـدند

هـم بـالا آمدنـد

چـه‌دلیلـی‌باعـ�‌شـد‌تـو‌ادامـه‌بدهـی‌○●�
ولـی‌دوسـتانت،‌نـه؟

آرامشی را که از این رشته به دست می آورم
گر مدتی به باشگاه نروم و  توصیف کنم. حس می کنم ا

زیرنظر خانم حسینی تمرین نکنم

��رمانی شد

راه‌تجربه



         هـر جمعـه بـه همراه ورزشـکاران بوسـتان بهشـت، مسـیر ارتفاعات 
خلـج را می پیماییـم و قله معجونـی را فتح می کنیم. ایـن برنامه، فرصتی 

برای نشـاط و ورزش گروهی نوجوانان و جوانان محله اسـت.
عکـس‌و‌متن:‌‌مصطفی‌بهمانـی،‌محله‌کوی‌مهدی،‌منطقه‌۴

    شـهرداری دوربرگـردان بولوار پنجتن)مقابـل پنجتن69( را بدون 
هیـچ توضیحـی، مسـدود کـرده و باعـث بـار ترافیکـی شـده اسـت. اهالـی 

خواسـتار اصـلاح هندسـی مسـیر هسـتند، نـه مسـدود کردن آن.
عکـس‌و‌متن:‌‌مهدی‌سـید‌آبادی،‌محله‌التیمور،‌منطقه‌۴

          امسـال نیـز مثـل سـال قبـل، جشـنواره کوچه هـای رنگارنـگ در 
پنجتـن۵۴ بـا محوریت کانـون فرهنگی قائمیه و باشـگاه مانا برگزار شـد. 
ح، ۴۴ نوجـوان مسـئول آذین بنـدی محلـه بودنـد و حـال و  در ایـن طـر

هـوای منطقـه را تـازه  کردنـد.
عکس‌و‌متن:‌‌سید‌سـجاد‌فاضلـی،‌فعال‌فرهنگی،‌منطقه‌۴

          دریچـه آب و فاضـلاب در تقاطـع بولـوار طبرسـی جنوبـی و نبـوت 
ک  بیـش از گذشـته نشسـت کـرده و مسـیر عبـور به  ویـژه شـب ها خطرنـا
اسـت؛ لاسـتیک خودروهـا داخـل گـودی مـی رود و ایـن آسیب زا سـت. 

لطفـا پیگیـری کنیـد.
عکـس‌و‌متن:‌‌احمد‌رعنایی،‌منطقه‌۳

         بـا حضـور مسـئولان شـهری، مـردم محلـه فجـر، معاونـت فرهنگـی 
بنیـاد شـهید منطقـه ۲ و نمازگـزاران مسـجد ابـوذر و 

ک  اعضـای شـورای اجتماعـی محلـه ما، پلا
افتخار شهیدمحمدرضا دادمحمدی 

بر سر در منزل این شهید نصب شد.
عکـس‌و‌متن:‌‌مجید‌پورقربان،‌رئیس‌

شورای‌اجتماعی‌محله‌فجر،‌منطقه‌۴
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طلاب،گلشور، ایثار ، تلگرد، وحید،فجر، رده، پنجتن، شهید قربانی  
التیمور،کوی مهدی محلات منطقه ما 34

مدیر مسئول: سید میثم موسوی مهر
سردبیر: سید سجاد طلوع هاشمی

دبیر شهرآرامحله: فاطمه خلخالی استاد
دبیر شهرآرامحله منطقه: محمدرضا فیضی

‌برای‌پیوستن‌به‌کانال‌شهرآرا‌محله‌
منطقه‌۳و‌۴کد‌بالا‌را‌اسکن‌کنید

تلفن دفتر مرکزی: 37288881-5                        
شماره پیامک:  30007289

ســایت مشهدچهره:
mashhadchehreh.shahraranews.ir

ویراستار:سارا کرد
کپور گرافیک و صفحه آرایی: حامد خا

دفترشــهرآرا محله مناطق ۳ و 4:   نبش طبرســی شــمالی ۱۰ 
 @shahraramahale34:آدرس کانال شــهرآرامحله در پیام رســان ایتا


